
  
 
 
 

  آيين فصل در بِصري بروجرد

 )كرزبر(غلامحسين ياراحمدي 

  
گاهي در روستاهاي بروجرد بر سر تقسيم       

نزاعـي در   ... آب، زمين، مرتع، خواستگاري و    
گرفت كه متأسفانه در بعـضي        بين مردم درمي  

 اي  جمعـي و طايفـه      از آنها كه به دعواي دسته     
شد، به صـورت ناخواسـته و اتفـاقي           منجر مي 

آتش دعـوا و    . ممكن بود قتلي هم اتفاق بيفتد     
تـر   كشمكش بعد از قتـل، گـسترده و عميـق         

شد و بايد كساني پادرمياني و ريش سفيدي          مي
  .بنشانند كردند تا اين آتش را فرو مي

در آن زمان مردم كمتر براي شكايت بـه         
ارمري و  مقامات دولتي آن زمـان مثـل ژانـد        

كردنـد؛ چـون اعتقـاد        ها مراجعه مـي     محكمه
اي هـم مراجعـه بـه         چنداني به كار آنها نداشتند و عـده       

شـان    مقامات حكومتي را نوعي ننگ براي خود و طايفـه         
شـده را بـه       دانستند و اصرار داشتند تقاص خون كشته        مي

  .رسم خود بگيرند
ها   يكي از راه  : گرفتند  تقاص خون را به دو طريق مي      

رخواست قصاص و كشتن قاتل يا يك نفر از نزديكان          د

قاتل بود كه اين خواسته ممكن بود در ابتداي وقوع قتـل   
هـا جـاري    و عصبي و گرم بودن خانواده قاتل بـر زبـان        

  .پيوست شود؛ اما كمتر به حقيقت مي
بها بـود كـه از    ها، گرفتن خون    راه دوم قطع درگيري   

. شـد  قاتل پيشنهاد مي سفيدان طايفه     ناحيه بزرگان و ريش   
آنها با كدخدامنشي و استفاده از نفوذ خود، از سردمداران          
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خواسـتند كـه پـا پـيش          سفيدان طايفه مقتول مي     و ريش 
جمعـي بعـدي      بگذارند و از نزاع ناخواسته و دعواي دسته       

جلوگيري كنند كه ممكن بود صدمات بيشتري بـه بـار           
  .بياورد

پيـشنهاد  سپس بزرگـان دو طايفـه قاتـل و مقتـول            
دادند تـا     مي »آيين فصل «يا   »بس خون«يا  » صلح  خون«

بر اساس اين رسم كهن، از شري كه دامن آنها را گرفته            
  .بود، رهايي يابند

كردند و آن را همراه با يـك          ابتدا مبلغي را تعيين مي    
و همچنـين   ) يا تفنگ سرپر شـكاري    (قبضه اسلحه برنو    

 ـ  (يك دختر بدون شـيربها و مهريـه          تگاري از  بـه خواس
و هداياي معلوم ديگري به طايفـه مقتـول         ) طايفه مقتول 
  .دادند پيشنهاد مي

آمد و ميانجيگري استادانه و از سر         و  وقتي بعد از رفت   
گرفتنـد،    دلسوزي موافقت ضمني بستگان مقتـول را مـي        

گذاشتند كـه در زمـان مناسـب آيـين رسـمي              قرار مي 

  . را اجرا كنند»بس خون«
د و فراهم شدن زمينه براي صـلح و         بعد از اين پيشنها   

آشتي، مجلسي با حضور دو طايفه در خانه مقتول برگزار          
طايفه قاتل قبل از برپايي مجلس، تعدادي گوسفند        . شد  مي

، چند كيسه برنج، چند حلب روغـن        )ده تا دوازده رأس   (
فرستادند   هاي عزادار مي    به خانه ... حيواني، مقداري آرد و   
شـد، از همـه       سمي كه برپـا مـي     تا به كمك آن، در مرا     

مردمي كه براي برقراري صلح و صفا در آنجا جمع شده           
  .اي پذيرايي شود بودند، به نحو شايسته

اي داشت كه براي جلب نظـر و          بس آيين ويژه    خون
اي كه عزيزش را از دست        برانگيختن حس ترحم خانواده   

  .داده لازم و مفيد بود
ف ناهار شروع   بعد از صر  ) بس  خون(بست    آيين خون 

آرام به طرف خانه مورد نظر به راه          فرد مجرم آرام  . شد  مي
افتاد؛ در نزديكي خانه چكمه يا كفش خود را پـر از              مي

بست و بـه      كرد و دو لنگه را با بندي به هم مي           خاك مي 
ها   بعد همراهان چشم  . انداخت  گردن مي 

بستند و يك جلد      هاي او را مي     و دست 
 يـا خنجـر را      كلام االله و يك شمـشير     

گذاشـتند و     اش مي   هاي بسته   روي دست 
وي را در حــالي كــه طنــابي نيــز بــه 
گردنش بسته شـده بـود، وارد مجلـس         

  .كردند مي
وقتي فرد مجرم با اين حال و هيبت        

شد، صداي گريه و ناله       وارد مجلس مي  
ــه ــانواده، ب ــه   دو خ ــايي ك ــژه آنه وي

رسـيد و   تر بودند، به گوش مي نازك   دل
 ـ  وي و انگيـزه بخـشش و   حس ترحم ق
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  .شد رأفت در همه بيدار مي
مجرم بـه محـض اينكـه پـا در مجلـس            

من توبه  «گفت    گذاشت، با صداي بلند مي      مي
خون يك نفر   . كردم، پشيمانم؛ اما گناهكارم   

در اين مدت از زنـدگي      . ام  حق ريخته   را به نا  
بياييد يا مـرا بـه ايـن        . ام  خودم هم سير شده   

 با اين شمشير برنده بكشيد      االله ببخشيد يا    كلام
  ».و خلاص كنيد

وقتي ناله و زاري قاتل اثـر خـود را در           
گذاشت، يكي از بستگان مقتـول        جمعيت مي 

كرد؛،   سوي مجرم حركت مي     از ميان جمع به   
داشـت و     مـي   هاي بسته او بر     ابتدا قرآن را از روي دست     

بعد شمشير را هم با احترام تحويل نزديكـان او       . بوسيد  مي
كرد   هاي مجرم را باز مي      ها و چشم    گاه دست   داد و آن   مي

اي   جوان، هر چند گناهكاري و كاري كرده      «: گفت  و مي 
كه خون يك نفر به زمين ريخته و جان خود را از دست             

  ».داده؛ تو را به احترام قرآن كريم بخشيديم
شـد و بلافاصـله خـم         هاي مجرم باز مـي      سپس چشم 

كنـان    ميـانجي را گريـه    ها و بعد پاهـاي        شد تا دست    مي
داشت و  ببوسد؛ ولي بزرگ طايفه او را از اين كار باز مي         

  .كرد از زمين بلند مي
شـد و     همه ناظران با ديدن اين منظره دلشان نرم مـي         

فريـاد  ) بـه ويـژه بـستگان مقتـول       (همه با صداي بلند     
بس بخشيده شـده بـود،        زدند و او را كه با آيين خون         مي
  .ندكرد خطاب مي» برادر«

» نامچـه   رضايت«بعد از اجراي مراسم، كاغذي به نام        
نوشتند و همه بزرگان دو طايفـه آن را مهـر و امـضا           مي
كردند تا پاياني باشد بر آنچه اتفاق افتاده بود و بعدها             مي

  .كسي حق ادعاي انتقام و نزاع نداشته باشد
بعد از مدت معين، دختري را كه قـول وصـلت داده            

هاي وابسته به خانواده مقتول       ي از جوان  بودند، به عقد يك   
آوردنـد و جـشن عروسـي را بـه زمـاني دورتـر                مي  در
اين وصلت كه اغلب بدون رضـايت كامـل         . انداختند  مي

دختر بود، براي ختم قائله و مانعي براي تجديد خصومت          
در اين ازدواج از دختر حق طلاق و جـدايي      . شد  انجام مي 

 را    از مردم ايـن ازدواج     بعضي. شد  از شوهر هم گرفته مي    
اي آن را ميمـون و مبـارك          دانـستند؛ عـده     اجباري مـي  

پنداشتند و بر اين باور بودند كه اين ازدواج با خوشي             مي
ادامه خواهد يافت؛ چون بناي آن بر پايه برقراري صـلح           

  .و آشتي و دوستي نهاده شده است
ســپس مبلغــي كــه در ابتــدا برقــراري آيــين و در 

 آمـده بـود بـه صـورت رسـمي تحويـل              نامچه  رضايت
  .دادند مي

 سـال   70حـدود   (هـاي دور      اين رسم مربوط به سال    
است و اكنون به ندرت اين آيـين فـصل برگـزار            ) قبل
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ها كاسته شده     شود؛ چون هم از تعداد دعوا و درگيري         مي
و هم مردم اين رسم كهن را كنار گذاشته، براي حـل و             

 و دادگـاه كمـك      اي از وكيل و قاضي      فصل هر مناقشه  
  .گيرند مي

سفيدان و كساني كـه       اما بايد از نقش بزرگان؛ ريش     
اعتباري در طايفه داشتند و دارند، نگذريم كـه در جلـب            
رضايت و قانع كردن طايفـه مقتـول قابـل توجـه بـود؛            

گذاشتند و از آبرو و احترام خود         اشخاصي كه پا پيش مي    
دانـستند    د و مـي   گذاشتند كه مقام و منزلتي داشتن       مايه مي 

دانند و حرمت كـلام،       كه مردم آنها را خيرخواه خود مي      
 . دارند سفيدي آنها را نگه مي آبرو و ريش

  
هـاي    هـايي از اسـتان      صـلح گـزارش     درباره آيين خـون   «

چهارمحال و بختياري، لرستان و ايلام به دفتـر فرهنـگ           
هـاي بكـار رفتـه در ايـن مقالـه             مردم رسيده كه عكـس    

پيوسـت  . گزاري اين آيين در لرستان اسـت      مربوط به بر  
صوتي مربوط بـه شـرح ايـن مراسـم در چهارمحـال و              

 )سردبير (».بختياري با صداي آقاي داراب رئيسي است
 

 




